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سیامک شایقی، شریف زیست و  رفت

گروه هنر: سیامک شایقی، کارگردان سینما و یکی  �
از مؤسســان شورای مرکزی کارگردانان سینمای ایران 
(خانه سینما) در ۶۵ سالگی به دلیل عوارض سرطان 
چهارشــنبه، ۲۷ فروردیــن، درگذشــت. پیکر مرحوم 
ســیامک شــایقی پنجشــنبه، ۲۸ فروردین، در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می شود.

فیلم هــای «جهیزیــه ای برای ربــاب»، «در کمال 
خونســردی»، «باغ فردوس پنج بعدازظهر»، «مادرم 
گیسو»، «خواب زمستانی»، «ماه در جنگل»، «ابرهای 
ارغوانی»، «ســتاره و الماس» و «شراره» از فیلم های 
این کارگردان هستند. مرحوم شایقی سابقه نویسندگی 
مطبوعاتی هم داشــته است. سال گذشــته ۸ تیرماه 
۱۳۹۸،  کانون کارگردانان ســینمای ایران با همکاری 
بنیاد سینمایی فارابی،  «شب سیامک شایقی» را برگزار 
کردند و برخی از همکاران او درباره شــایقی ســخن 
گفتند. فرهاد شــایقی، برادر سیامک شــایقی، در این 
مراســم  گفت: «نکته ای مهم درباره ســیامک وجود 
دارد؛ «شریف بودن و شریف زیستن». در جامعه ما که 
هیولابودن و هیولاشــدن نوعی فرهنگ بوده و شده، 
شــریف بودن و شریف زیســتن نوعی خصلت است و 
سیامک سمبل این خصلت است، من به او و جامعه 
سینما تبریک می گویم، چون شریف زیستن هزینه دارد 
و سیامک با قانع بودن و داشــتن راه حلی برای ادامه 
زندگی این هزینه را پرداخته اســت». سپس هوشنگ 
گلمکانی، منتقد ســینما و ســردبیر مجلــه فیلم که 
سابقه همکاری با سیامک شــایقی در مجله فیلم را 
داشــته، درباره این کارگردان گفت: «من شاهد ورود و 
حضور او در سینمای ایران بودم و چشم به هم زدیم، 
پیش کســوت شــدیم. از مجله فیلم یا به قول آقای 
فخیم زاده «مجله اســمش را نبر» افــراد زیادی وارد 
ســینما شــدند. فیلم محبوب من از سیامک «شراره» 
است. برای من مهم بود که مجله فیلمی ها، فیلم های 
خوبی بســازند، چراکه اعتبار مجله فیلم هم بود». او 
ســپس خاطراتی از دوران حضور شــایقی در مجله 
فیلم و نقدهایی که او می نوشت، تعریف کرد و گفت: 
«نقدهای سیامک شایقی در دورانی که نقدها سیاسی 
بودنــد، نقدهای عمیقــی بود و او نشــان می داد که 
این کاره اســت. لحن او در نقدهایش همیشه تعادل 
و انصاف داشــت. یکــی از نقدهای خــوب او درباره 
«گل هــای داوودی» بود که رســول صدرعاملی آن را 

دوست نداشت». روحش شاد.

تسلیت برای درگذشت شایقی
پیامی  � انجمن عکاســان ســینما در  گروه هنــر: 

درگذشــت سیامک شایقی را تســلیت گفت. در متن 
این پیام آمده اســت: «درگذشــت ســیامک شایقی، 
کارگــردان و تهیه کننده باســابقه ســینمای ایران را 
تســلیت می گوییــم. هنرمندی که همــواره جایگاه 
ویژه ای نزد عکاسان سینما داشت. فقدان این هنرمند 
را به جامعه هنری تســلیت عــرض می کنیم و برای 

بازماندگان آن مرحوم صبر و اجر آرزومندیم».

واکنش سخنگوی قوه قضائیه
 به نامه مرخصی محمد امامی 

این پرونده بسیار گسترده است
گروه هنر: ســخنگوی قوه قضائیه به نامه تعدادی  �

از ســینماگران مبنی بــر آزادی محمــد امامی واکنش 
نشــان داد. ســخنگوی قوه قضائیه دراین بــاره گفت: 
«نامه موســوم به نامه برخی هنرمندان و سینماگران، 
هنرمندانه نبود؛ در این نامه از کسی که حداقل در مظان 
اتهامات اقتصادی است تعریف وتمجید هایی شده بود؛ 
البتــه حکم این پرونده هنوز صادر نشــده و نمی توانم 
جزئیــات را اعلام کنــم. نکته دوم عدم شــفافیت در 
جمع آوری امضا ها بود که برخی از افراد گفتند ما اصلا 
امضا نکردیم یا متن دقیق را نگفته بودند. نکته سوم نیز 
انتشــار این نامه در فضای مجازی بود. اگر یک جمعی 
نامه ای به یکی از مقامات می نویســند باید صبر کنند تا 
در چارچــوب ضوابط قانونــی و رعایت عدل و انصاف 
موضوع بررســی شــود. ما به حکم قانون و بر اساس 
عدل و انصاف در این پرونده و پرونده های دیگر تصمیم 
خواهیــم گرفت. این پرونده هنوز منتهی به صدور رأی 
نشــده و در دادسراست و کار تحقیقات انجام می شود. 
این پرونده بســیار گسترده  است که تعدادی از متهمان 
به دادگاه رفتند و محکوم شدند، اما درخصوص تعداد 
دیگــر از جمله فرد موردنظر این افراد هنوز رســیدگی 

کامل قضائی در پرونده انجام نشده است».

نامه دیگر کانون کارگردانان سینما  
به رئیس سازمان سینمایی

گروه هنر: کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه ای  �
خطــاب به حســین انتظامــی، قاچاق فیلم ســینمایی 
«خــروج» را محکــوم کــرد. در این نامه آمده اســت: 
«متأسفیم که قاچاقچیان فرهنگی این بار فیلم «خروج» 
ســاخته آقای ابراهیم حاتمی کیا را در نخستین ساعات 
عرضه اینترنتــی هدف تاراج خود قــرار داده اند. کانون 
کارگردانان سینمای ایران ضمن محکوم کردن قاچاق این 
فیلم خواستار برخورد جدی با سارقان، تکثیرکنندگان و 

همچنین فروشندگان غیرقانونی آن است». 

زیر درختان زیتون

جشنواره جهانی فجر  در محاق!

جشــنواره  � سی وهشــتمین  برگزاری  گروه هنر: 
جهانی فیلم فجر با سیطره کرونا بر زندگی ایرانیان 
در ایــن روزها، همچنــان در محاق اســت. کیوان 
کثیریان، مدیر ارتباطات و رسانه های سی وهشتمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر، در جدیدترین اظهارنظر 
خود به «شرق» گفت: «هروقت تصمیم قطعی از 
ســوی مراجع بالاتر درباره زمان برگزاری جشنواره 
گرفته شــود، به طور رســمی اعلام می کنیم».  او 
درباره برگزاری جشنواره در نیمه دوم خرداد ۱۳۹۹ 
توضیح داد: «ســه ماه پیش چنیــن پیش بینی ای 
کــرده بودیم و نمی توانســتیم قطعــی اظهارنظر 
کنیم». پیش از این کیــوان کثیریان، درباره برگزاری 
این جشــنواره گفته بــود: «در پی شــیوع جهانی 
ویــروس کرونا و دورنمای نامشــخص نســبت به 
بهبودی اوضاع در ســطح جهــان در کوتاه مدت، 
پس از بررسی های مختلف درباره محدودیت های 
به عمل آمــده در بیشــتر کشــورهای درگیــر و در 
پــی هماهنگی با ریاســت ســازمان ســینمایی و 
رایزنی با فیاپف (فدراســیون جهانی اتحادیه های 
تهیه کنندگان فیلم)، تصمیم بر آن شد که با هدف 
هرچه باشکوه تر برگزارشدن جشنواره جهانی فیلم 
فجر به عنوان مهم ترین رویداد بین المللی سینمای 
ایران، این جشــنواره در نیمه دوم خردادماه ۱۳۹۹ 

برگزار شود».

در   روز   تولد   استاد  محمدعلی  کشاورز
اهداي یادگاری ها  به موزه سینما 

�گروه هنر:  هم زمان با سالروز تولد محمدعلی کشاورز، 
هنرمند پیش کسوت کشور، جوایز و یادگاری های او به 
موزه سینما اهدا شــد. به گزارش روابط عمومی موزه 
ســینما، از جمله اســناد و یادگاری های اهداشــده از 
ســوی این بازیگر پیش کسوت به موزه سینما می توان 
کارنامه هنری، کارت تحصیلی هنرستان هنرپیشگی، 
نامــه دســتخط زنده یاد حمیــد ســمندریان به وی، 
اعلامیه درگذشت شعبان استادخانی (استخوانی) از 
آگهی های استفاده شــده در سریال هزاردستان، کارت 
شناســایی دوران خدمت، گواهی نامه هنری از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی، فیش حقوقــی اداره کل 
فعالیت هــای هنری و همچنین قــرارداد آثاری مانند 
کمال الملک، کفش های میرزانوروز، دایی جان ناپلئون، 
صادق کرده، سربداران، صحرای تاتارها و جاده ابریشم 
را نام برد. انگشتر، خودنویس، خودکار، عینک، کلاه و... 
نیز از دیگر وســایل شــخصی این هنرمند است که در 

اختیار موزه سینما قرار گرفته. 

 انتشار کتاب «ویروس کرونا»

گروه هنر:  از آنجایی که بحــران کرونا تبدیل به  �
موضوعی پیچیده برای کودکان شــده است، لزوم 
دسترسی به اطلاعات صحیح و البته به زبان ساده 
برای کودکان در سنین ۵ تا ۹ سال که کنجکاوانه در 
پی پاسخ سؤالات خود درباره  این ویروس ناشناخته 
هستند، به شدت احساس می شود. انتشارات «کتاب 
یک» وظیفه  خود دانست که در مدتی بسیار کوتاه 
این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کند و در اختیار 
کــودکان ایرانی قرار بدهــد تا خانواده هــا بتوانند 
کودکان خود را با زبانی ســاده با بیماری کووید ۱۹ 
آشــنا کنند و حال که این بیمــاری همه گیر زندگی 
بســیاری از کودکان را در سرتاســر دنیا دستخوش 
تغییــر کرده به کودکان آموخته شــود که آنها هم 
 می توانند در مبارزه با ایــن بیماری کمک کنند و با 
برداشتن  قدم هایی کوچک، تحولی بزرگ در مقابله 
با آن انجام دهند. انتشــارات «کتــاب یک» امیدوار 
است با ترجمه و انتشار این کتاب سهم کوچکی در 
آگاهی رسانی و مقابله با این بحران جهانی داشته 
باشد. نسخه  الکترونیک کتاب به صورت رایگان در 
اختیار مخاطبان قرار می گیرد و نســخه  چاپی اول 

اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد.

خبر
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بعــد از دانلــود غیرقانونی فیلم «خــروج» با وجود 
اینکه اصل اجــرای اکران اینترنتــی (آنلاین) اتفاق  
میمونی اســت که باید پیش تر در ایــران هم چنین 
به  بــه نظر می رســد  اتفاقــی می افتــاد،  ضروری 
آســیب ها و چالش های چنین اکرانی پرداخته شود 
تا با مرتفع شــدن برخی از نقــاط ضعف آن فرصت 
اکــران برای تمام فیلم ها فراهم شــود. چون یکی از 
بزرگ ترین چالش های سینمای ایران در این سال ها، 
کمبود تعداد سالن های استاندارد،  عدم توزیع متوازن 
ســالن های ســینما در شــهرهای مختلف،  انحصار 
ســالن های مهم ازســوی گروهی محدود،  ســیطره 
«رانت» و «زدوبند» در پخش فیلم هاســت که حتی با 
پیشنهاد اخیر «قرعه کشی فیلم ها» برای قرارگرفتن در 
صف اکران،  این معضل مرتفع نخواهد شد! به همین 
ســینما  ســالن های  صاحب  که  تهیه کنندگانی  دلیل 
هستند بیشــترین بهره را می برند. ضمن اینکه در این 
مسیر بیشترین ســود نصیب سینماداران شده است؛ 
به این معنا که سود همیشه معطوف به «تجارت» فیلم 
بوده تا «تولید». بنابراین اکران فیلم ها به شیوه «وی.
او.دی» را باید به فال نیک گرفت. ازآنجاکه در ابتدای 
راه هستیم،  قطعا مشکلات بیشتر رخ می نمایانند. به 
همین دلیل به بهانه اکران فیلم «خروج» به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا، با محمد ذوقی،  مشــاور رسانه اي 
فیلم «خروج» گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

  چطور شد به فکر اکران اینترنتی فیلم «خروج»  �
افتادید؟ 

این تصمیــم و اقدام ما تابع چنــد منطق بود. ما 
با این مســئله مواجه بودیم که از دوم اسفند ۱۳۹۸ 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا ســینما ها تعطیل شد. 
پس از گذشت چند هفته شدت شیوع بیماری بیشتر 
شــد و به این فکر افتادیم که در این موقعیت فعلی 
کشور چه کمکی می توانیم به هم وطنان ارائه دهیم؛ 
بنابراین در شــورای مشورتی ســازمان «اوج» به این 
نتیجه رســیدیم که چقدر خوب اســت اکران آنلاین 

فیلم را اجرائی کنیم. 
حتمــا مطلع اید که این اقدام در خارج از کشــور 
مدت هاســت که در حال انجام شدن است و با نتایج 
مثبتی مواجه شــده اســت. تا اینکه ما تقریبا حدودا 
اواخر اســفند مشــغول طراحی دقیق و فراهم کردن 

نهایی کــردن  و  الزامــات 
زیرســاخت اجرائی کار شدیم. 
همان طور هــم که گفتم دلیل 
احساس  فکر  این  کلیدخوردن 
ایفای مسئولیت اجتماعی بود. 
بعــد از اراده به عملی شــدن 
ایده، از چنــد وجه به موضوع 
درست  ســازوکار  تا  نگریستیم 
صورت بگیرید. وجه اول اینکه 
ایــن اقدام امکانات ســرگرمی 

بیشــتر مردم در قرنطینه خانگــی را فراهم می کند. 
وجــه دوم بحــث این بود کــه به نظر مــا این اقدام 
درســتی در کشور اســت که باید زودتر از اینها شروع 
می شــد. همان طور که می دانید در ســال ۱۳۹۸، ۷۴ 
فیلم رنگ پرده ســینما را دیدند کــه تعداد زیادی از 
صاحبان آنها همیشــه به وضعیــت اکران معترض 
بوده انــد و تعــدادی از فیلم هــا هم اصــلا در طول 
ســال به اکران نمی رســند. آمار فیلم های رسیده به 
جشــنواره فجر ۹۸ طبق اعــلام دبیرخانه، ۱۱۵ فیلم 
ســینمایی بود. تازه برخی ها آثارشــان را به جشنواره 

نداده بودند. 
پــس معنی اش این اســت که ظرفیــت تولید و 
فرصت نمایش فیلم ها همســان نیست! پس طبق 
تجربه مثبت در دنیا ما را گریزی نیســت که در کشور 
برای رســیدن به عدالــت فرهنگی ایــن فرصت را 
غنیمت بشــماریم و از آن بهینه استفاده کنیم. وجه 
سوم اینکه از خود پرسیدیم آیا این اقدام منطق دارد 
یا ندارد! کــه گفتیم اگر کار درســت اجرا و حمایت 

شــود برای ســه دســته نفع 
مــردم.  اول  دارد؛  اقتصــادی 
قشــری از مردم چند نفری با 
بلیــت می توانند در  تهیه یک 
خانه فیلم را باهم ببینند. دوم 
ســینمادارها از این امر منتفع 
ســینماداران  چون  می شوند. 
همیشه  دارند  دوست  همواره 
در  را  پرفــروش  فیلم هــای 
ســینماها اکــران کننــد. برای 
مثــال فیلمی که یــک میلیارد تومان می فروشــد و 
۳۰۰ میلیون آن به فیلم ســاز می رســد، بر فرض اگر 
به جای سالن های سینما در وی او دی ها پخش شود، 
سینمادار به اکران فیلم های پرفروش ادامه می دهد 
و هیچ وقــت پــرده ســینمایش خالی نمی شــود و 
تهیه کننده هم نفع می برند. فرض کنید فیلم خروج 
حاتمی کیــا بر پرده ۱۰ میلیارد می فروخت که فروش 
نســبتا خوبی اســت. خب حالا چقدر به تهیه کننده 

فیلم برمی گردد؟ 
حدود ســه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. حالا در 
«وی.او.دی» حداقل ۷۰ درصد فروش به تهیه کننده 
فیلــم می رســد؛ یعنی اگــر ۵۰۰ هزار بلیــت فیلم 
«خروج» خریداری شــود، حدود چهارونیم میلیارد 
به تهیه کننده می رســد. این در شــرایطی است که با 
وضعیت اکران در ســال ۱۳۹۹،  فروش ۱۰ میلیاردی 
هم به سختی محقق می شــود. به دلیل اینکه کرونا 
باعث تعطیلی سه، چهارماهه سینما و از بین رفتن دو 
فرصت طلایی اکران -اکران نوروز، عید فطر- شــده 

است؛ به تعبیری فیلمی که بدون وضعیت کرونایی 
هفــت هفته روی پرده ســینما باشــد بــا وضعیت 
کرونایــی و فشــردگی اکــران پنج هفتــه روی پرده 
خواهد بــود. به علاوه اینکه اگر زمان مناســبی -به 
دلیل قرعه کشــی- نصیب شما شــود، چندتا اماواگر 

خواهد داشت. 
  با ایــن نگاه چالش های پیش روی شــما زیاد  �

اســت. مثلا همیــن دانلــود غیرقانونــی فیلم. 
تحلیلتان چیست؟ 

اولا آغاز هر مسیر و هر فرایندی ریسک دارد. چون 
خلأهای قانونی، حمایتی و اجرائی کامل مشــخص 
نشده اســت؛ پس به همین دلیل اعتقاد ما این است 
که آقای حاتمی کیا که یکی از ســه کارگردان مطرح 
کشور پس از انقلاب اسلامی است، حتما مخاطبان و 
طرفداران حداقلــی خود را دارد و کمتر نگران اکران 
فیلم خود در سینماهای کشور است. با این نوع اکران 
ایشان فداکاری به خرج داده و ریسک را به جان و به 
فیلم خریده اســت. فارغ از اینکه هر کارگردان بزرگی 
دوســت دارد فیلم خود را همــراه با مردم روی پرده 
نقره ای تماشــا کند. چالــش دوم همین خطر دانلود 
غیرقانونی فیلم بود. حتما و بی شــک هر فیلمی اگر 
به این شکل اکران می شــد، دانلود غیرقانونی اتفاق 
می افتاد. چه بسا شاخص ترین فیلم های دنیا هم کمتر 
از ۲۴ ساعت در فضای نت به طور غیرقانونی موجود 
هستند. پس برای حل کردن دانلود غیرقانونی از ما و 
پخش کننده دو کار ساخته بود: اول پیگیری از مراجع 
ذی صــلاح قانونی برای برخورد با این قانون شــکنی 
و دوم فرهنگ ســازی بین مردم برای تماشــای فیلم 
به صــورت قانونی و اخلاقی. و چالش ســوم هجمه 
منتقــدان بی انصاف و دشــمنان انــدک ولی بعضا 

پرسروصدای سازمان اوج و ابراهیم حاتمی کیا بود. 
   الان همه جــای دنیــا مثــل نتفیلیکس اکران  �

فیلم ها را مجانی کرده اند. شما چرا نکردید؟
به دلیل اینکه آغاز یک تجربه جدید اســت. دیگر 
اینکــه واقعا ما به برگشــت ســرمایه برای ســاخت 
فیلم بعدیمان نیــاز داریم. چون همه بودجه اوج را 

حاکمیت نمی دهد. 
   خــب برخی هــا می گوینــد که ایــن بودجه  �

بیت المال چیست؟
من روند طبیعــی اکران فیلم را فارغ از اینکه یک 
فیلم خصوصی باشــد یا دولتی، توضیح دادم. ضمن 
اینکه چــون فیلم مــال بیت المال اســت پس باید 
ســرمایه آن برگردد. ضمن اینکه اگر این کار بدی بود 
چهار،پنج فیلم بخش خصوصی مشــغول مذاکره و 

انعقاد قرارداد برای اکران اینترنتی نمی شدند. 

تارا استادآقا: کن لوچ، فیلم ساز ایدئولوژیک انگلیسی، 
با فیلم نامه درخشان پل لاورتی، این بار هم در راستای 
مبارزات متعهدانه و ژرفش علیه کاپیتالیسم و نابرابری 
اجتماعی، به ســراغ هیولای آدم خــوار دیگری به نام 
اقتصادِ گیگ رفته اســت و تصویر هولناکی از سیســتم 
ســرمایه داری انگلســتان متأخر را به تصویر می کشد. 
ریکی ترنــر (کریس هیچن) که سرپرســت خانواده ای 
چهار نفره در نیوکاســل و از طبقه کارگر اســت، بعد از 
رکود اقتصادی ۲۰۰۸ انگلســتان که به از دســت دادن 
خانه و شغلش منجر می شــود، به کارگری در مشاغل 
مختلف روی مــی آورد و در پایان با دســت آویختن به 
شــعار پوشالی رئیس شــرکت مبنی بر «رئیس خودت 
باش» و داشــتن مزایــای مالی مســتقل در قالب یک 

فریلنسر، وارد شرکت حمل ونقل پستی PDF می شود.
ریکی با ۱۴ ســاعت کار مداوم روزانه تا پایان هفته، 
بدون قــرارداد، مرخصــی، مزایا و بیمه، ناچار اســت 
بســته های پستی را در مدت زمان محدود و کوتاهی به 
دســت مشتریان برســاند و در تمام مدت با دستگاهی 
که بی شــباهت به اســلحه ای مرگ بار نیست، ردیابی 
می شود و عملکرد روزانه اش ثبت و بررسی می شود. او 
ناچار اســت به ازای هر روز مرخصی و هرگونه تخطی 
از قوانیــن صعب و ظالمانه مالونی (رئیس شــرکت) 
خســارات مالی درخور توجهی بپردازد و تا خرخره در 
قرض و بدهی فرو رود. همســرش آبی (دبی هانیوود) 
نیــز که یک پرســتار روزمزد ســالمندان اســت، وضع 
بهتری از ریکی نــدارد و به ناچار اتومبیلش را فروخته 
اســت تا ریکی بتواند ون مورد نیاز شــرکت استثمارگر 
را بخرد و اکنون برای ملاقات های روزانه اش از وسایل 
حمل ونقــل عمومی اســتفاده می کند و تحت فشــار 
اســت. ریکی و آبی که در سایه سیستم اقتصادی الکن 
و معیوب گیگ، حالا وارد مســائل حاد خانوادگی شان 

شــده اند، رفته رفته در می یابند کــه وارد باتلاق تاریکی 
شــده اند که با هر دست و پا زدن و تکان کوچکی، بیشتر 
در آن فــرو می رونــد و راه های رهایی از این سیســتم 
بســته و مخوف محال و غیر ممکن اســت. پیشــرفت 
نظام معیوب بوروکراســی حتی در سیستم های اداری، 
بهداشــتی و دانشگاهی نیز جریان دارد و تبدیل به یک 
اپیدمی شده اســت. فیلم که فرمی داستان محور و به 
تبعیت از داســتان، شخصیت محور دارد، با به کارگیری 
ترکیبی درخشان از بازیگران و نابازیگران، در مدت زمان 
کوتاهــی مخاطــب را آن چنــان از نظــر مفهومــی و 
سرنوشــت فلاکت بار شــخصیت ها گرفتار می کند که 
اشــکالات احتمالی فرمیک و تکنیکی فیلم ناخواسته 
پنهان می ماند. دوربین خشــن، عاصی و افشــاگر لوچ 
با وارد شــدن در جزئیاتِ تأثیــرات ویران کننده اقتصاد 
تیلوریســم بر خانواده ای معمولی از طبقــه کارگر، با 
فرمی ناتورالیســتی و واقع گرایانه که با قاب های اغلب 
بسته از زوایای مختلف خانه اجاره ای ریکی ترنر همراه 
می شود، گویی تجاوز بی رحمانه سرمایه داری به حریم 
خانواده را نشانه می رود و سویه های تاریک کاپیتالیسم 

و فروپاشی ساختار خانواده را در ارتباطاتی سرد و الکن 
به تصویر می کشــد. تنهایی افــراد خانواده که هر کدام 
در کشــاکش زندگــی اجباری شــان که فرســنگ ها از 
تمایلات آرمانی شان فاصله دارد، با رنگ قالب تصاویر 
که در رنگ مایه های خاکســتری و اکر تیره فرو می رود، 
آمیخته می شــود. تنها نقطه روشــن در تصویرســازی 
شــخصیت پردازانه کارگردان، لایزا جین دختر کوچک 
خانواده اســت که باهوش، آرام و زیبا اســت و رابطه 
مقبولی با تمام اعضای خانواده دارد و از بزه، جهالت و 
ناآرامی تهی است. نقطه ای روشن در آن همه تاریکی 
که آرام آرام در آینده ای مجهول و ناامن به خاکســتری 
می گراید. لــوچ، جهان بیرون از خانــواده ریکی را نیز 
که بر پایه ســه رأسِ مثلث رئیس، کارگر و مشــتری بنا 
شــده اســت، برخلاف نظریه تیلور کــه رأس مثلث را 
بر مشــتری، رضایت و به ســود او بنا می کند، جهانی 
تاریک، بی رحــم و آکنده از ظلم بوروکراتیک به تصویر 
می کشد. اغلبِ مشتریانی که در فیلم احضار می شوند، 
افرادی متوقع، ناراضی و متکبر هســتند که مستقیم یا 
غیر مســتقیم، پنهان یا آشکار، ریکی را مورد خشونت و 

توهین خــود قرار می دهنــد. به این ترتیب لوچ، هجوم 
متهورانــه و بی امان خود را به سیســتم معیوب گیگ 
و دو رأس اساســی این مثلث (رئیــس و ارباب رجوع) 
نشانه می رود و در کنار طبقه مورد بحث همیشگی اش 
(طبقه کارگر) می ماند. در ادامه، خشــونت بی شائبه و 
دردناکی که در صحنه ســرقت بر ریکی روا می شــود، 
نه فقــط تصویر ریکی را به عنوان پــدری از طبقه کارگر 
و فرودست نمی شــکند و تنزل نمی دهد؛ بلکه تصویر 
انســانی او را در شــمایل (Father Figure) و طبقه ای 
زحمتکش و بی ادعا ارتقا می دهد و التیام می بخشــد. 
بعد از این واقعه، ســب، پســر بزهکار خانــواده که از 
مدرسه گریزان است و وقتش را به نقاشی های دیواری 
خیابانی می گذراند، عاقبت، نوعی بلوغ فکری و رفتاری 
را تجربــه می کنــد و تغییراتی در شــیوه برخوردش با 
مســائل پیش می آید کــه امیدوارانه اســت. ترفندی 
دیالکتیک که از خشــونت می آید و پیروزمندانه است. 
بــا وجود همــه آلام و تاریکی ها در جهــان فیلم، کن 
لوچ خانواده ای را به تصویر می کشــد که در قعر نظام 
فرســوده و آدم خوار اقتصاد انگلیــس (که اقتصادی 
نمونه ای و جهان شــمول است)، کماکان زنده است و 
می توان به آن امیدوار بود و از آن درس گرفت. در پایان 
با دیالوگ پایانی ریکی زخم خورده و درب و داغان که 
در عملی جنون آمیز باید به دور باطلی که در منجلاب 
منفورش گرفتار شــده، ادامه دهد: «باید برم سر کار»، 
به یک پایان بندی سیزیف وار با عدم قطعیتی درخشان 
که از شــاخصه های بکر سینمای پســت مدرن است، 
دســت می یابیم که جولانگاه غم انگیز عقده کاساندرا 
اســت؛ رویدادی فاجعه بار که زندگی شخصیت های 
فیلــم را دگرگون مي کند و در خــود فرو می برد و آنها 
ناچارند واقعه فوق را بدون هیچ سؤالی بپذیرند و آن 

را ادامه دهند.

گفت وگو با مشاور رسانه اي فیلم «خروج»

از اکران اینترنتي گریزي نیست

نگاهی به فیلم «آمدیم، نبودید» ساخته کن لوچ
باتلاق بوروکراسى

گروه هنر: وضعیت سلامتی کامبوزیا پرتوی نسبت به روز گذشته بهتر 
است. نسرین مرادی، همســر کامبوزیا پرتوی ضمن اعلام این خبر  به 
«شرق» گفت: «خوشــبختانه آقای پرتوی هوشیاری کامل دارند و رو 

به بهبود هستند».
مرادی در ادامه عنوان کرد: «دلیل بستری شــدن ایشان فشار خون 
بالا و سکته مغزی بود که البته بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند و 

خوشبختانه سریعا به وضعیت ایشان در بیمارستان رسیدگی شد».
او درباره شــایعه مبتلاشــدن آقای پرتوی به کرونا به «شــرق» 
توضیح داد: «متأســفانه نمی دانم این شــایعه توســط چه کســی 
مطرح شــده است! اما باید توضیح بدهم که پروتکل های درمانی و 
بهداشــتی این روزها در بیمارســتان ها به این شکل است که در بدو 
ورود از بیمار تســت کرونا می گیرند و خوشبختانه طبق گفته پزشک 

ایشان  پرتوی، تســت اصلی  آقای 
برای ســنجش کرونا منفی است. 
به همین دلیل من بیماری کرونای 
را کاملا تکذیب می کنم».  ایشــان 
مرادی در پایــان عنوان کرد: «بنابر 
گفته پزشــکان اگر رونــد بهبودی 
به همین شــکل ادامه پیدا کند،  ان شــاءاالله تا دو،  ســه روز آینده از 
بیمارســتان مرخص خواهند شد و ادامه درمان در منزل امکان پذیر 
خواهد بود». پرتوی متولد سال ۱۳۳۴ است و در کارنامه هنری خود 
ســاخت فیلم هایی مانند ماهی، گلنار، بازی بــزرگان، کافه ترانزیت، 

پرده و کامیون را دارد.

بهبودى وضعیت کارگردان سینما
تکذیب شایعه ابتلا به کروناي کامبوزیا  پرتوي

 فرانک آرتا


